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 چکيده
بازنویسی متون کهن ادبی، خانم مژگان شیخی است یکی از نویسندگان پرکار در زمینه 

الطیر و... را برای ودمنه، قابوسنامه، منطقکه برخی از حکایات گلستان، بوستان، کلیله

گیری از ابزار تحلیلی و با بهرهکودکان بازنویسی کرده است. این مقاله به روش توصیفی

ی این های بازنوشتهانهای به بررسی ساختاری داستگردآوری اطلاعات کتابخآن

ها با متن اصلی ی آننویسنده از شش حکایت گلستان سعدی برای کودکان و مقایسه

دهد در چارچوب کلی اثر تغییر محسوسی صورت های پژوهش نشان میپردازد. یافتهمی

تر از متن اصلی شده است. توصیف عملکرد و ها گستردهنگرفته، اما پیرنگ بازنوشته

های درونی، از شگردهای هایی واگویهوگوها و در نمونهها، افزایش گفتظاهر شخصیت
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وگوها، از صورت ادبی و شاعرانه ترکردن داستان است. لحن گفتبازنویس برای جذاب

ها تغییر کرده است. زاویه دید در تمام به لحنی ساده و تا حدودی متناسب با شخصیت

ها زاویه دید را ه بازنویس در بعضی حکایتهای بازنوشته، راوی دانای کل است کمتن

است.  مایه ایجاد نکردهبه زاویه دید نمایشی نزدیک کرده، ولی تغییری در محتوا و درون

کاررفته در متن اصلی گذاری اشخاص ابتکاری نداشته و از اسامی عام بهشیخی در نام

های اما گاهی واژهاستفاده کرده است. زبان در متن بازنوشته، ساده و رسمی است؛ 

بین « و»های نادرست و استفاده زیاد از حرف ربط دشوار، جملات طولانی، حذف

طور ها بهجملات، به سادگی و روانی متن آسیب رسانده است. در تمام داستآن

های عامیانه، استفاده شده است که برخی برای چشمگیری از اصطلاحات و کنایه

هایی ا آنکه بازنویس در پرداخت اثر گاهی به موفقیتمخاطب نامفهوم و دشوار است. ب

ها و شگردهای هنری های خود را به ظرافتدست یافته است، اما نیاز است که بازنوشته

 سعدی بیشتر نزدیک کند.   

  .بازنویسی، داستان کودک، گلستان سعدی، عناصر داستان، مژگان شیخی های كليدی: واژه

 

 . مقدمه1

های پراهمیت در نگارش، بازنویسی و بازآفرینی متون کهن ادبی است که روش از یکی

ی اخیر توجه نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان را به خود جلب در چند دهه

 های مختلف ادبی مطرح شده است.عنوان نوعی مستقل در بین گونهکرده است و به

مایه و پیام ظ موضوع و محتوا و درونکردن متن کهن با حفبازنویسی، ساده و امروزی

. شودای میداند که باعث خلق آثار تازهاثر است. ژنت بازنویسی را نوعی نوسازی می

گیرد. بر روی یک پوست چرمی تمام ادبیات از بازنویسی نشأت می»گوید: ژرار ژنت می

ازنویسی نشیند و موجب یک بیا صفحه کاغذ، متنی بر روی یک یا چند متن دیگر می

(. پایور معتقد به دو نوع بازنویسی است که این تعریف 135: 1385)آلن، « شوددیگر می

های خلاق. بازنویسی ساده؛ یعنی اثر های ساده و بازنویسیبازنویسی»کند: را کامل می

« کهن را به زبان امروزی درآوردن و بازنویسی خلاق؛ یعنی ساختار نو به اثر کهن دادن

بازنویسی توأم با بازآفرینی، »کند: (. وی بازنویسی را به انواعی تقسیم می15: 1380)پایور، 

 (. 16)همان: « بازنویسی به شکل خاص، بازنویسی از وقایع و رویدادهای تاریخی
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های اخلاقی بازآفرینی و بازنویسی آثار کهن، کودکان و نوجوانان را با فرهنگ و ارزش

کند. بخشی به آنان کمک میگیری شخصیت و هویتزند و به شکلکهن، پیوند می

. یکی از این شودهای ارزشمند ادبیات فارسی میهمچنین سبب حفظ و تداوم گنجینه

متون ارزشمند، گلستان سعدی است که بارها بازنویسی و بازآفرینی شده است. از جمله 

که مژگان های تصویری از گلستان است جلدی قصههای آن، مجموعه ششبازنویسی

بازنویسی کرده است و نقد و بررسی «  ب وج»هایی را برای گروه سنی شیخی حکایت

 آن موضوع مقاله حاضر است.

 

 تحقيق سؤالات و مسئله . بيان1. 1

تربیتی در دنیای امروز، بازآفرینی و بازنویسی متون کهن ادبی برای انتقال مفاهیم اخلاقی

ساز ارتباط و انس ها زمینهای یافته است. این بازنویسیها، اهمیت ویژهارزشمند آن

های فعال، مژگان کودکان و نوجوانان با شاهکارهای ادبی گذشته است. از جمله بازنویس

دلیل تسلط به عناصر داستان و ساخت پیرنگ مستحکم برای شیخی است که به

های او موضوع پژوهش حاضر شده و به نقد شیوه شده، بازنویسیهای بازنوشتهحکایت

ی ادبیات کودک منتشر کرده ایم. وی بیش از هشتاد اثر در حوزهبازنویسی او پرداخته

صویری از گلستان، در این های تجلدی قصهی ششهای او، مجموعهاست. از بازنویسی

منتشر شده،  1389پژوهش بررسی و ارزیابی شده است. در این مجموعه که سال 

قد، نگهبان جوان، درویش طمع کار، گدایی غلام دریا ندیده، شاهزاده کوتاه»های حکایت

ها داستان ایم ایناند. در این مقاله کوشیدهبازنویسی شده« که پادشاه شد و سفر دور و دراز

طور کلی این را به لحاظ ساختار و عناصر داستان، بررسی و با متن اصلی مقایسه کنیم. به

کردن شگردهای ادبی و هنری است که بازنویس در بازگردانی پژوهش درصدد مشخص

هاست که آیا بازنویس به متن دنبال یافتن پاسخ این پرسشاثر به کار گرفته است و به

ناصر داستان را تغییر داده است؟ اگر تغییری صورت گرفته، این اصلی وفادار مانده یا ع

تغییرات به محتوا و پیام داستان آسیبی وارد کرده است یا این تغییرات سبب پردازش بهتر 
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یک از عناصر داستان داستان و رساندن پیام شده است؟ همچنین خلاقیت نویسنده در کدام

 نمود یافته است؟

 

 قيقتح ضرورت و هدف .2. 1

ی متونی که برای کودکان گذاری، نقد و نظر دربارهی ادبیات نوین کودک، ارزشبا توسعه

ها اند، امری ضروری است. هرچند که این بازنویسیتألیف، بازنویسی یا بازآفرینی شده

ها به اصول و با استتقبال کودکان و نوجوانان مواجه شده است؛ اما در برخی بازنوشته

ی چندان توجه نشده است. نقد و بررسی آثار بازنوشته راه را برای بهترشدن قواعد بازنویس

های برجسته و ، آشکارکردن ویژگیپژوهش این هدفکند. به همین منظور آن هموار می

 های بازنوشته مدنظر است.های داستانکاستی

 

 تحقيق تفصيلی روش .3. 1

ای تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهاین پژوهش به روش توصیفی

نویسی برای کودکان و راهنمای های داستانی کتابانجام شده است. در ابتدا با مطالعه

ها و مقالات نظری بازنویسی و بازآفرینی )رک. های کودکان و نوجوانان و کتابنقد کتاب

(، ژان میشل 1380(، پایور )1387(، رئوف )1387(،  حجازی )1364) آبادینجفآذری

(، 1396(، هاچن )1390(، جمالی )1392و1390(، میرصادقی )1388(، یافا )1383)

های ( الگویی تلفیقی برای ارزیابی داستان1398(، فاضلی و نصراصفهانی )1395جلالی )

با حکایات گلستان سعدی مقایسه های بازنوشته شده فراهم شد و سپس داستانبازنویسی

شده و ساختار و عناصر داستان در هر دو نوشته واکاوی و تحلیل شد تا این مسئله روشن 

 شود که آیا متن بازنوشته ویژگی برجسته یا کاستی دارد یا خیر. 

 

 پژوهش . پيشينه2

بعد  به 1330های افزایش است. از سال امروزه بازنویسی متون از لحاظ کمی رو به»

)پایور، « منظور بازنویسی آثار پیشینیان ادب فارسی صورت گرفته استهایی بهتلاش
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اند که از این میان، افرادی (. نویسندگان متعددی به بازنویسی متون کهن پرداخته8: 1380

تهرانی، زهرا کیا )خانلری( و... از چون مهدی آذریزدی، احسان یارشاطر، مشرف آزاد

 آیند.صه به شمار میپیشگامان این عر

ی تدوین مبانی نظری بازنویسی و بازآفرینی از دیگر موضوعاتی است که در حوزه

( 1371ادبیات کودک و نوجوان توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. پایور )

( به بازبینی و 1380) شیخ در بوته تعاریفی برای این اصطلاحات ارائه کرده و در کتاب

ود و بیان انواع بازنویسی و بررسی چند متن بازنوشته از شاهنامه، تکمیل تعاریف خ

 (،1388) بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات ودمنه، مثنوی و... پرداخته است. کتابکلیله
(، شکرانه 1387(، یوسفی )1372نسب )کتاب دیگری از پایور است. همچنین هاشمی

( به بیان تعاریفی از اصطلاحات 1393)( جلالی 1393مهر )نیا و یگانه(، ذبیح1392)

های متون بازنویسی، بازآفرینی، اقتباس، انواع هر یک و نقد و تحلیل برخی از بازنویسی

( مفاهیم کلیدی مضمون تحلیل داستان 1383اند. ژان میشل و زرواز )کهن همت گمارده

لیندا هاچن در . اندو چگونگی بررسی داستان با استفاده از الگوهای نظری را شرح داده

ای فشرده و شش فصل کتاب به بحث ( در مقدمه 1400ایی در باب اقتباس )نظریهکتاب 

گران، مخاطبان و کردن اقتباس، اشکال اقتباس، اقتباسو بررسی مباحثی مانند تئوریزه

ی تخصصی ادبیات کودک و پردازد در کنار این آثار باید از نشریههای اقتباس میزمینه

( با درج مقالاتی از پایور، 1387ی هفتم آن )بهار نیز یاد کرد که شماره« روشنان»ن نوجوا

بهداد، جمالی، جلالی و... به بحث بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات کودک اختصاص 

 داده شده است.

هایی تحقیقی، از بر این مباحث نظری، شماری از پژوهشگران در قالب مقالهباتکیه

اند. های متون نثر و نظم کهن فارسی پرداختهبه نقد و ارزیابی بازنویسیزوایای مختلف 

ها بر عناصر مهم ای از این مقالات از بعد ادبیات داستانی و احتوای بازنوشتهدر پاره

های هایی را از دهه( بازنویسی1386داستانی، به آثار بازنوشته نگریسته شده است. فتاحی )

های ساده و خلاق تقسیم ی بازنویسیها را به دو دستهرده و آنگذشته تا به امروز نقد ک
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های کودکان، عربلو ( به بررسی عناصر داستان در داستان1388کرده است. فروزنده )

( به 1390( به بررسی بازآفرینی ادبیات کهن برای نوجوانان، صفری و نجفی)1389)

( 1393های آن و هم ایشان )زنویسیدمنه و باومقایسه و تحلیل عناصر داستانی در کلیله

اند. ها با متن اصلی پرداختهی آنی گلستان و مقایسهبه بررسی ده داستان بازنوشته

های گلستان ( به بررسی شکل پیرنگ و ساختار بعضی از حکایت1390لو )علیحاجی

، اصول و های شاهنامهبر بازنویسی ( با تکیه1398اند و فاضلی و نصر اصفهانی )پرداخته

 اند.ها را در ادبیات کودک بررسی کردهمعیارهای بازنویسی

رشدی داشته است که با به شده سیر روهای یادی پژوهشواسطهبازنویسی به

های پایور آغاز گردیده و تاکنون ادامه یافته است. هریک از بازنویسان با تمرکز فعالیت

نویسی اقدام کرده و پژوهشگران با پرداختن شده به بازی خاصی از متون اقتباسبر جنبه

تر نیز گونه که پیشاند. همانهای هریک را بررسی کردهبه این متون بازنوشته، ویژگی

ها و مقالات، ی حاضر نیز سعی شده است با الگوگیری از این کتابگفته شد، در مقاله

 زیابی کنیم. ی مژگان شیخی از گلستان سعدی را بررسی و ارهای بازنوشتهمتن

 

 داستان ساختار بررسی؛ و . بحث3

ی آن است. تمامی اجزای داستان که دهندهنوعی از بررسی متن، بررسی عناصر تشکیل 

. عناصر شودسازند، عناصر داستان نامیده میدر پیوند با یکدیگر، ساختار داستان را می

عناصر «. ساختبرون»و « ساختدرون»توان به دو بخش تقسیم کرد: داستان را می

شود پردازی و زبان اثر میپردازی، زاویه دید، صحنهساخت شامل طرح، شخصیتبرون

: 1395گیرد )رک. جلالی، مایه را دربرمیساخت شامل موضوع و درونو عناصر درون

 . پردازیمساخت می(. در این پژوهش به بعضی از عناصر برون216-218
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 ساخت عناصر برون .1. 3

 های بازنوشتهپيرنگ درگلستان سعدی و داستان یبررسی و مقایسه .1. 1. 3

« کندطور عقلانی و منطقی تنظیم میپیرنگ، وابستگی موجود میان حوادث داستان را به»

( که آن را به دو گروه اصلی ساده و پیچیده یا بسته و باز تقسیم 64: 1392)میرصادقی، 

رد دارد، حوادث در توالی زمانی اند. در پیرنگ ساده که بیشتر در داستان کودکان کاربکرده

افتد؛ اما در پیرنگ پیچیده، نویسنده ممکن است ترتیب زمانی پشت سرهم اتفاق می

های گوناگون در داستان ایجاد کند تا ذهن مخاطب را بیشتر حوادث را به هم بزند و گره

ز حوادث و ی یک رشته اارائه»درگیر متن کند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که 

تواند طرح داستان را بسازد. برای ساخت یک طرح خوب، یک تنهایی نمیرویدادها به

در  .(42: 1388باید فراهم شود. )یافا، « علت و یک معلول و یک مشکل و یک راه حل

چینی طولانی باشد و شروع طرح باید گیرا، کوتاه و دور از هرگونه مقدمه»داستان کودک 

نیاعمران و )ذبیح«. ی اصلی پرتاب کندی کودک را به درون حادثههبسیار زود خوانند

ی شیخی از گلستان، در (. گفتنی است که شش حکایت بازنوشته121: 1395اکبری، 

تر هستند. هرچند غیرتکنیکی اما از طرح و های گلستان طولانیمقایسه با دیگر حکایت

اند و پیوسته، اتفاق افتادههمبه پیرنگ نسبتاً منظم و منسجمی برخوردارند و حوادث

  ها حضور بیشتری دارد.شخصیت در آن

بازنویسی کرده « غلام دریا ندیده»شیخی حکایت هفتم از باب اول گلستان را با عنوان 

؛ چهار شودی اصلی میچینی کوتاه، وارد حادثهاست. در این حکایت، سعدی با مقدمه

انداختن غلام به  : سفر پادشاه، ناآشنایی غلام به شنا،افتدرویداد در این حکایت اتفاق می

حکیمی در آن کشتی بود، ملک را »جا رقم خورده است: دریا که البته گره داستان در همین

گفت: اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. ملک گفت غایت لطف و کرم 

ی چهارم نجات ( و حادثه187: 1375، )گلستان« باشد. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند

 )همان(.  « چند غوطه بخورد. مویش بگرفتند و سوی کشتی آوردند»غلام از دریاست. 
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رسد. گره در این داستان، تنش درونی غلام با انداختن او به دریا به اوج خود می

ی طبیعی نتیجه. شودداستان با نجات غلام از دریا و بازگرداندن وی به کشتی گشوده می

: 1390لو، علیگرفتن غلام است که درس عبرت گرفته است )رک. حاجیماجرا، آرام

دلیل پیوسته و منسجم است، اما بههم(. هرچند که حوادث این حکایت در گلستان به17

ها نداشته است. اصولاً هدف سعدی ایجاز، سعدی مجالی برای توصیف بیشتر و بیان علت

ها و پیام مدّنظرش به مخاطب بوده است و نه پردازش داستان به شکل رساندن اندیشه

اند. اما در مدرن آن. باید به این نکته نیز توجه کرد که مخاطب سعدی، کودکان نبوده

ی موقعیت ابتدایی دهندهبه فهم کودک خواننده، عناصر تشکیلی شیخی، باتوجهبازنوشته

تر، همچنین اطلاعاتی که در این میان به مخاطب ی بیشدلیل توصیف و مکالمهداستان به

تر از مأخذ است؛ به این ترتیب پیرنگ نسبت به متن اصلی با ، متن گستردهشودداده می

 توصیفات بیشتری همراه است.

گونه به زمان کند. بدینآغاز می« روزی روزگاری»ها را با عبارت شیخی تمام حکایت

پادشاهی بود، ]چه کسی؟[ که بر سرزمین  روزی روزگاری»: کندای مبهم میداستان اشاره

کرد ]کجا؟[ یک روز از طرف پادشاه مغرب، پیکی به آنجا آمد ]چرا؟[ بزرگی حکومت می

(. نویسنده 2د: 1389)شیخی، « او را برای مراسم عروسی پسرش دعوت کرد. ]علت آمدن[

م هم با احتیاط پشت غلا»چنین توصیف کرده است: های درونی غلام را اینکشمکش

کرد های زیر پایش بشکند... وقتی سرش را بالا میترسید چوبرفت. انگار میسرش می

ترتیب این(. به5)همان: « شددید، بند دلش پاره میو دریای به آن بزرگی را جلو رویش می

است. بازنویس با ایجاد روابط منطقی بین حوادث، داستان را برای کودک باورپذیرتر کرده 

درمتن بازنوشته تعداد و سیر حوادث طبق متن کهن و منظم است، ولی ساختاری جدید 

دارد. مکان داستان در مأخذ و متن بازنوشته مبهم است؛ اما بازنویس با آوردن عبارات 

تر کرده است. چارچوب اصلی مکان را ملموس« دعوت پادشاه مغرب»و « سرزمین بزرگ»

و پیام داستان از زبان  شودگشایی مینکرده است. در آخر گرهو محتوای داستان، تغییری 

پیرمرد خندید »گردد: پیرمرد دانا و با اقتباس از متن اصلی آشکارا برای کودکان بیان می
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شدن یعنی چه؟ ولی حالا قدر امنیت کشتی را فهمیده است. دانست غرقو گفت: اول نمی

( در 10)همان: « اند که به مشکلی دچار شودداند قدر سلامت را کسی میاز قدیم گفته

شده، پیرنگ چون متن اصلی، ساده و بسته است. گفتنی است که این متن بازنویسی

های های عامیانه، توصیفات بیشتر و واژهحکایت در بازنویسی با جملات کوتاه و کنایه

تر و پذیرفتنیتر گونه درک داستان برای کودک راحتساده، پرداختی جدید دارد؛  بدین

های داستان، پادشاه های فکری بین شخصیتوگو و کشمکشاست. نویسنده با ایجاد گفت

وگو و کنش دیگر مسافران و حکیم، کشمکش غلام با خودش و با دیگران، خلق گفت

تر کرده است؛ در واقع کشتی، بر هیجان داستان افزوده و داستان را برای کودک جذاب

کودک »تر است. های کودک مناسبهیجان و تحرک باشد، برای داستانهایی که پر از طرح

آید که معمایی در آن مطرح است که باید حل شود و مشکلی که ای خوشش میاز قصه

: 1384)حکیمی و کاموس، « باید از میان برداشته شود و هدفی که باید به آن دست یافت

تمام این شرایط را دارد؛ یعنی داستانی « دهغلام دریا ندی»به این معنا، حکایت (. باتوجه63

 پراز هیجان، کشمکش و تحرک است.

بازنویسی « قدشاهزاده کوتاه»همچنین حکایت سوم باب اول گلستان که با موضوع 

شده است، در متن اصلی پیرنگ نسبتاً استواری دارد. داستان با مقدمه و توصیفی کوتاه از 

ی آمیز پادشاه به شاهزادهرسد که نگاه حقارتبحران میشاهزاده و برادرانش به اولین 

باری پدر به کراهت و استحقار در »: شودقد است و طرح اصلی داستان شروع میکوتاه

نمودن (. نخستین طرح فرعی داستان؛ یعنی روی179: 1375)گلستان، « کرد.او نظر می

تقرب شاهزاده نزد پادشاه و  دشمن صعب و مبارزه دلاورانه شاهزاده و ظفرمندی او، به

و طرح فرعی دوم؛ یعنی حسادت و منازعه برادران  شودعهدی او منجر مینهایت ولایتدر

شدن های مختلف، با فرستادهزند. پس از طی کشمکش و بحرانبر سر قدرت را رقم می

 یابد.های دور از سوی پادشاه، داستان پایان میبرادران به سرزمین

ها، فضای چینی و توصیفی خلاقانه از شخصیتاین حکایت نیز با مقدمهبازنویس در 

قد و برادرانش در چند داستانی را گسترش داده است. در متن اصلی، فقط شاهزاده کوتاه
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ها حتی پادشاه از نظر خصوصیات اند؛ اما در متن بازنوشته، شخصیتکلمه توصیف شده

اند. این داستان برای کودک، توصیف شدهشدن منظور ملموسبیرونی و گاه درونی به

قد روزی روزگاری، پادشاهی بود »گردد: حکایت در متن بازنوشته این چنین آغاز می

قدبلند . دو پسر و دخترش یک دخترداشت و  سه پسر، او قوی هیکل و زیبا، بلند و رشید

دبلندش را بیشتر بود. پادشاه پسرهای ققد کوتاه و زشت بودند، ولی یکی از پسرها و زیبا 

که در (. در حالی3ج: 1389)شیخی، « کرداعتنایی میقد بیدوست داشت و به پسر کوتاه

 (.179: 1375متن اصلی از تعداد فرزندان پادشاه صحبتی نشده است )رک. گلستان، 

مند، ساختار خطی داستان را بوجود رویدادها مانند متن اصلی، هماهنگ و نظام

ز پسرها قد کوتاه و زشت بود ]رابطه علییت[ از همان کودکی برادرها یکی ا»اند: آورده

کرد ]علت[ و از برادر کردند... خواهرش همیشه با آن دو برادر دعوا میاش میمسخره

اخلاق بود... ولی پدر به کرد؛ چراکه او خیلی مهربان و خوشکوتاه قدش حمایت می

ج: 1389)شیخی، «. قد از این بابت ناراحت بودکرد. پسر کوتاهقد اعتنایی نمیپسر کوتاه

بر خلاقیّت در توصیف خواهر و برادرهای شاهزاده (. در متن بازنوشته، نویسنده علاوه3

تر ها، با خلق حوادث فرعی در کنار حادثه اصلی آن را باورپذیرتر و دلنشینو بیان تعداد آن

ا، به پیشبرد پیرنگ، هکرده است. نویسنده با خلق توصیفات جزئی از شخصیت

عنوان مثال؛ کند. بهترشدن داستان کمک میپنداری مخاطب با اشخاص و واقعیذاتهم

ی شخصیت خواهر شاهزاده که در حکایت اصلی گلستان هم حضور پردازش کنشگرانه

تری برای کودک شده که برعواطف او تأثیر دارد، باعث ایجاد فضای داستانی صمیمانه

برانگیز باشد، این ی مبهمی که ممکن است برای کودک سؤال. اما نکتهگذاردمثبت می

بودن خوردن در، به معنای سمیهماست که شاهزاده، هرچند باهوش، چگونه دریافت به

 چینی در این باره نکرده است.به فهم مخاطب، بازنویس هیچ زمینهغذاست؟ باتوجه

عد ساختاری داستان را با خلاقیت شیخی، با حفظ فکر و محتوای اصلی اثر کهن، بُ

کند که هایی خلق میتغییر داده است. وی با درنظرداشتن توانایی ذهنی مخاطب، صحنه

تر از متن کهن کرده و ساختاری جدید به قصه بخشیده است؛ طرح داستان را بسیار مفصل
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مهری یقد، بمانند توصیف آموختن هنرهای رزمی، توصیف حمایت خواهر از برادر کوتاه

طرح اصلی داستان را حفظ کرده است.  پدر و به شکار نبردن وی و...؛ با وجود این،

ی رخداد حوادث را با زبانی ساده و متناسب با سن مخاطب توصیف همچنین صحنه

ی داستان و بیان حوادث آن پرداخته است. کرده و با حفظ توالی زمانی، به ادامه

وگوها، ها و گفتی توصیفکردن دامنهی گستردهوسیلههترتیب با ایجاد کشمکش، باینبه

نیاعمران و صفحه به همراه تصویر، بازنویسی کرده است. ذبیح داستان را در حدود هفت

دور از خلاّقیّت اگر بهترین محتوا با ساخت ضعیف و سست و به»مهر معتقدند: یگانه

(. 76: 1393مهر، عمران و یگانهیان)ذبیح« ساختاری به وجود آید، فاقد ارزش هنری است

به این موضوع، بازنویس هنرمندانه ساختار محکمی برای حکایت خلق کرده و با باتوجه

تر و معلولی حوادث برای خواننده باورپذیرتر، ملموسایجاد این ساختار، روابط علی

 پذیرتر شده است. درک

یباً کامل توصیف کرده است. درحکایت هفده باب هفتم، سعدی، جوان نیرومند را تقر

ترسد و آوردند، با حمله دو هندو میجوان زورمند که زورآوران پشت او را بر زمین نمی

کند که او را بودن، شکی در مخاطب ایجاد میکند. بیان صفات نازپرورده و متنعمفرار می

ی فرار جوان هچینی زیبا، زمینکند و با این مقدمهی داستان ترغیب میبه خواندن ادامه

سازد. با این توصیف، ترس و فرار جوان برای مخاطب پذیرفتنی نیرومند را فراهم می

ی اوج دهد. نقطهی اصلی رخ میی دو هندو، حادثه. در این حکایت با حملهشودمی

کند. سعدی در آخر افتد و فرار میداستان زمانی است که تیر و کمان از دست جوان می

 آورد:یبای خود را میگیری زنتیجه

 ران مرد کاردیده فرست      ـبه کارهای گ

 

                د                                     ـه شیر شرزه درآرد به زیر خم کمنــک 

 (594: 1375)گلستان،                     

اما بازنویس، ضمن حفظ موضوع و محتوای متن اصلی، با ایجاد کشمکش و  

وگو بین بازرگان و جوان زورمند، فضای داستانی را گسترش داده و بر جذابیّت آن گفت

های جوان در مسیر سفر، بر میزان ترتیب، با بیان کنشاینبرای کودک افزوده است. به
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ها افزاید. بعضی از این کنشی داستان مین ادامهمندی مخاطب برای خواندتعلیق و علاقه

در متن اصلی هم وجود دارد، فقط در متن بازنوشته با ذکر جزئیات بیشتر توصیف شده 

های بزرگ دادن زور بازویش، دیوارهایی را خراب و سنگاست. جوان زورمند برای نشان

بازنویس با بیان این اعمال، آورد. کند. درختی بزرگ را از ریشه بیرون میجا میرا جابه

ی داستان بیشتر کرده است. حالت انتظار و شور و اشتیاق کودک را برای خواندن ادامه

ی هنری به کردن اعمال و رفتارهای این شخصیت، او را به شیوهچنین با برجستههم

 کند. خواننده معرفی می

ه سمت خراسان، خلاقیّت مکان مانند متن اصلی بلخ گفته شده است، اما بیان مقصد ب

ترشدن فضای داستان برای کودک تأثیر گذاشته بازنویس است که بر عینی و محسوس

ی دلخواه سعدی را بیان نکرده چنان مبهم است. در پایان، شیخی نتیجهاست. زمان، اما هم

ا ی خواننده گذاشته است. وی بعد از ذکر حمله دزدان، داستان رگیری را به عهدهو نتیجه

آن دو بدون پول و وسایل، با گرفتاری زیاد توانستند خود را به »رساند: چنین به پایان می

کرد شهری برسانند، بازرگان پول و وسایلش را از دست داده بود. ولی خدا را شکر می

های دیگر نیز (. در داستان12و: 1389)شیخی، « که لااقل جان سالم به در برده است

معلولی منظم، حوادث کند. روابط علیا با توصیفات ساده شروع میبازنویس، داستان ر

دلیل اینکه پیچیدگی در رویدادها وجود ندارد، داستان دهد و بهداستان را به هم پیوند می

ی این پژوهش، شدههای بازنویسییابد؛ در سه داستان از داستانبه راحتی گسترش می

و « سفر دور و دراز»، « گدایی که پادشاه شد»ای هپیرنگ ساده و بسته است و در داستان

های کودک بسته پیرنگ باز است. اما بهتر است پیرنگ در تمام داستان« نگهبان جوان»

« گدایی که پادشاه شد»راحتی پایان آن را درک کند. مثلاً در حکایت باشد تا کودک به

کند یا خیر. ری میگیپیرنگ باز است. سرنوشت گدا مشخص نیست که از قدرت کناره

ا ی نویسنده است که داستان راین وظیفه»کند. پایان مبهم داستان، کودک را سردرگم می

 (.24: 1388یافا، )« به پایان برساند نه خواننده
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های پردازی در گلستان و بازنویسیبررسی و مقایسه شخصيت و شخصيت. 2. 1. 3

 شيخی

های خاصی شخصیت از عوامل محوری داستان و مخلوق ذهن نویسنده است و با ویژگی

دهد. عمل در داستان با شخصیت به وجود بخشد، آن را واقعی جلوه میکه به آن می

گیرد. دلیل اعمال و رفتار او شکل میوگو بهآید؛ حتی زمان، مکان، فضا و گفتمی

پنداری و موافقت یا نفرت و مخالفت، لذت ذاتشخصیت داستانی باید بتواند احساس هم

و شادی را در کودک ایجاد کند و سبب رشد و تکوین شخصیت وی شود. 

ها با روایت مستقیم، شناساندن شخصیت از معرفی شخصیت»پردازی یعنی شخصیت

ی ماهر (. نویسنده33: 1384)حنیف، « هاوگو و در قالب اعمال و کردار آنطریق گفت

پردازی خوب و اصولی، مخاطب را با خصوصیات  ظاهری، روانی واند با شخصیتباید بت

 های داستانش، آشنا سازد. و اخلاقی شخصیت

اند. های مختلف شخصیت را تقسیم بندی کردهنظران به روشهریک از صاحب

بر تقسیم شخصیت به ایستا و پویا، شخصیت را به شش نوع قالبی، میرصادقی علاوه

کند )رک. جانبه تقسیم میهای همهنوعی، تمثیلی، نمادین و شخصیت قراردادی،

نیاعمران نیز به بیش از سی نوع شخصیت اشاره کرده (. ذبیح110-93 :1392میرصادقی، 

 (. 207-182 :1395نیاعمران، اکبری است )ذبیح

شخصیت داستانی ایستا، شخصیتی است که در طول داستان هیچ »گوید: کلارک می

آورد، تغییرات که شخصیت پویا، در اثر تجربیاتی که به دست میکند. درحالیی نمیتغییر

 (. 106: 1378)کلارک، « شوداش عوض میکند و رفتار و عقیدهشگرفی می

پردازی در اصطلاح و کارکرد امروزین آن با آنکه در متون و حکایات کهن، شخصیت

پردازی کرده خوبی شخصیتها بهتمرکز توجه نبوده است، سعدی در بعضی از حکای

های گزیده در این پژوهش و های گلستان از جمله حکایتاست. بیشتر حکایت

های خوبی از شخصیتشوند. سعدی بههای آن، با عنصر شخصیت آغاز میبازنویسی

ها با اسمی عام ها برای بیان افکارش استفاده کرده است؛ هرچند که بیشتر آنحکایت
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پادشاهی را حکایت کنند که...، درویشی را شنیدم که...، پارسایی را »اند: معرفی شده

ها اسم خاص نیاورده ؛ شیخی نیز، برای شخصیت«دیدم....، مشت زنی را حکایت کنند....

های (، حتی عنوان حکایت2ب: 1389)شیخی، « جوان ورزشکاری بود که...»است: 

ها های اصلی داستانای که شخصیتو نکرههای عام شده را براساس همین اسمبازنویسی

؛ فقط «غلام دریا ندیده، نگهبان جوان، گدایی که شاه شد...»هستند، انتخاب کرده است: 

ای که گذاری شده است. نکتهبراساس کنش شخصیت نام« سفر دور و دراز»حکایت 

بگیرد،  کردن متن کهن به ذهن کودک امروزی از آن کمکتواند در نزدیکبازنویس می

گذاری به محض نام»های خاص در متن بازنوشته است. چون کردن از اسماستفاده

ی ها رابطهتواند با آن( و کودک بهتر می16: 1388)یافا، « گیرندها جان میها، آنشخصیت

 عاطفی برقرار کند.

 های گلستان بیشتر ایستا هستند؛ اما بعضی، مثل پادشاهان، متأثر ازاشخاص حکایت

شوند. سیرت یا درویشان خردمند تا حدودی متحوّل میسخنان وزیران یا شاهزادگان نیک

ی مناسب تر بیان کرده است تا زمینهدادن این تغییر، سعدی حکایت را طولانیبرای نشان

ی آن پادشاه در حکایت سیزده از باب اول، هنگامی برای این تغییرات فراهم شود.  نمونه

یکی از وزرای ناصح گفت: »تا درویش را از دربار برانند و تنبیه کنند:  دهدکه دستور می

ای خداوند، مصلحت آن بینم که چنین کسان را وجه کفاف به تفاریق مجری دارند تا در 

« کاردرویش طمع»(. در این حکایت که با عنوان 192: 1375)گلستان، « نفقه اسراف نکنند

گونه سخنان خیرخواهانه، صلی و بازنویسی، اینبازنویسی شده است، در هر دو متن ا

 کند. پادشاه را نرم و آرام می

بازنویسی شده است، در « قدشاهزاده کوتاه»در حکایت سوم از باب اول که با عنوان 

هر دو متن سخنان پرمعنا و نغز شاهزاده و شجاعت و جنگاوری او در میدان جنگ بر 

که دیگر به چشم حقارت به ایگونهکند؛ بهوّل میگذارد و وی را متحپادشاه تأثیر می

کند. سعدی با بیان سخنان نگرد، بلکه با احترام او را جانشین خود میقد نمیفرزند کوتاه

قد و توصیف جنگاوری وی، زمینه مناسبی برای تحول ی کوتاهحکیمانه از زبان شاهزاده
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ه  حتی با وجود ایجاز و کوتاهی اصولاً شیوه سعدی آن است ک»کند. پادشاه فراهم می

« دهدها صورت نمیهای لازم تغییری در شخصیتها، هرگز بدون بیان انگیزهداستان

 (.333: 1389ای، )شنبه

طور قابل شوند باید بههایی که از داستان کوتاه انجام میاقتباس»به اینکه باتوجه

وبرگ ، شیخی نیز با دادن شاخ(40: 1400)هاچن، « ای منبع خود را گسترش دهندملاحظه

ی کودک نزدیک کرده  است و به اقتضای حال و ها، متن را به فهم خوانندهبه حکایت

ها خواننده را بیشتر از متن اصلی، با زندگی مقام مخاطب، در بعضی حکایت

روزی »کار: کند؛ مانند آغاز حکایت درویش طمعهای داستان درگیر میشخصیت

ی زیادی داشت. مثل پادشاهان دیگر ود که به شعر و شاعری علاقهروزگاری حاکمی ب

ی امور داری و ادارهجور کارها نبود. هر وقت از مملکتدنبال شکار وتیراندازی و اینبه

رفت. زیر درخت یا کنار جوی شد و به دشت و صحرا میشد، سوار اسبش میخسته می

« دادب و آواز پرندگان گوش میها به صدای آگفت. ساعتنشست شعر میآبی می

یکی از ملوک را شنیدم که شبی »که در متن اصلی آمده: (، درحالی2الف: 1389)شیخی، 

(. شیخی در این متن، کنش پادشاه را از 191: 1375)گلستان، « در عشرت روز کرده بود

کردن، تغییر داده و آن را مناسب مخاطب کودک توصیف کرده است، اما کوشش عشرت

ها نداشته و بیشتر به توصیفات های رفتاری یا سیرت شخصیتندانی در توصیف ویژگیچ

کردن از متن اصلی معطوف است. ظاهری بسنده کرده است. بیشترین توجه وی به پیروی

روزی »است: « قدشاهزاده کوتاه»بهترین نمونه، توصیف پادشاه و فرزندانش در داستان 

و رشید، قوی هیکل و زیبا. او سه پسر داشت و یک دختر، روزگاری پادشاهی بود قد بلند 

)شیخی، « دو پسر و دخترش قد بلند و زیبا بودند؛ ولی یکی از پسرها قد کوتاه و زشت بود

ها، های درونی آنها، حتی واگویهوگوی شخصیتترتیب، کنش و گفتاین(. به3ج: 1389

شاهزاده »ی داستان در ادامه محور اصلی گسترش طرح داستان و توصیفات است. شیخی

اعتنایی پادشاه و حمایت خواهر از برادر زشت را با جزییات وصف کرده است ، بی«قدکوتاه

 تر نموده است. تر و جذابو با این شگرد، داستان را برای کودک محسوس
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های کردن واگویهبه متن اصلی، اضافهای از گسترش داستان بازنوشته نسبتنمونه

این صدای حاکم »است؛ درویش گفت: « کاردرویش طمع»درویش در داستان درونی 

ونرم خوابیده و غمی ندارد. است که انگار امروز حالش خیلی خوب است. در جای گرم

)شیخی، « به فکر دیگران هم که نیست. بهتر است من هم با شعری جوابش را بدهم

 (.3الف: 1389

های اصلی داستان، در نوشتار، تعداد شخصیتشده در این های بازنویسیدر داستان

های اصلی دو ها بیشتر شخصیتشده یکسان است. در حکایتگلستان و متن بازنویسی

یا سه شخصیت هستند: پادشاه، وزیر، درویش یا پادشاه، شاهزاده، برادران شاهزاده یا پدر 

شده است؛ مانند های فرعی در متن بازنوشته اضافه و پسر؛ ولی چند نمونه از شخصیت

قد، زهر ی کوتاهمأموران و نگهبانان حاکم، دوست، خدمتکاری که در خوراک شاهزاده

برادرها دست به کار شدند و به خدمتکار مخصوص برادر قد کوتاه پول زیادی »ریزد: می

دادند و از او خواستند این کار را بکند. خدمتکار هم پنهانی زهری قوی در غذای اربابش 

چنین در ی ذهن بازنویس است. هم( که این خدمتکار برساخته8)همان: « ریخت

که ، دوست بازرگان، معرّف جوان نیرومند به او است؛ درصورتی«نگهبان جوان»بازنویسی 

بالاخره یکی از دوستانش جوانی نیرومند را نزد »این دوست در متن اصلی حضور ندارد: 

(. 2: )همان« دنبال نگهبان بگردی...بهنیست  او آورد وگفت: بیا دوست من! دیگر لازم

های بازنویس با خلق این شخصیت، بر محتوای داستان افزوده است. در بیشتر داستان

های جدید به پیشبرد ها نقش محوری دارند و آفرینش شخصیتمدرن کودک، شخصیت

است که  کند. جلالی معتقدترشدن داستان کمک میترشدن پیرنگ و واقعیداستان، قوی

اند... ولی ها از پیش توسط نویسنده اصلی خلق شدهشده، شخصیتدر آثار اقتباس»

های های جدید را با الهام از شخصیتتواند شخصیتکننده در داستان خود میاقتباس

(. شیخی نیز با تخیل خویش 223: 1395)جلالی، « سازی کندموجود در متن اصلی مناسب

ها کند و از آفرینش این شخصیتها اضافه میعضی ازحکایتهای فرعی را در بشخصیت

 گیرد.سازی محتوا و درون مایه کمک میبرای برجسته
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وگو و توصیف بیشتر کمک عنصر گفتوی در کنار خلق چند شخصیت فرعی، به

ها را برای کودکان ها را افزایش داده و داستانهای داستانی حکایتها، جنبهشخصیت

های بازنوشته و ی داستانگونه با مقایسهتر کرده است؛ بدیننشین و لذتبخشتر، دلواقعی

های گلستان را در نظر ورزانه شخصیتیابیم که بازنویس نیز کارکرد اندیشهاثر، درمیپیش

ها را بیان فکر و اندیشه حاکم چون اثر اصلی، هدف نهایی از وجود شخصیتدارد و هم

 بر حکایت قرار داده است.

ی برندههای درونی، پیشها و واگویهوگو بین شخصیتها، گفتدر تمام این حکایت    

معلولی ی علیمنظور تحکیم زنجیرهوگوها بهداستان است. شیخی از افزایش گفت

شده در این نوشتار، رخدادها بهره گرفته است. با بررسی دقیق آثار بازنوشته بررسی

پردازی و ی شخصیتد خلاقیت بازنویس در زمینهتوان دریافت که بیشترین نمومی

هاست. در متن بازنوشته وگوی شخصیتهای درونی و گفتگوییافزودن توصیفات، تک

 ها ساده، قراردادی و بیشتر ایستا هستند.نیز چون متن اصلی شخصیت

 های آنزاویه دید در گلستان و بازنویسی بررسی و مقایسه. 3 .1 .3

این نقل یا طرح موضوع »ی نقل داستان است؛ راوی در داستان و طریقه زاویه دید، حضور

شخص صورت بگیرد. زاویه دید شخص یا سومشخص یا دومی اولممکن است به شیوه

ی داستان یکی از ممکن است درونی باشد یا بیرونی. در زاویه دید درونی، گوینده

و داستان از زاویه دید  های )شخصیت اصلی یا شخصیت فرعی( داستان استشخصیت

ی دانای کل یا عقل کل قرار گرفته ... زاویه دید بیرونی در حوزهشوداول شخص نقل می

(. 303و302: 1390)میرصادقی، « شودشخص نقل میاست و داستان از زاویه دید سوم

پردازی در گلستان، راوی دانای کل را به های روایتهمچنین عبداالهی بر اساس شیوه

تقسیم « طرفچیزدان بیراوی دانای کل همه»و « گرچیزدانِ مداخلهاوی دانای کل همهر»

 (.137: 1385کرده است )رک. عبداالهی، 

. روایت دنیای 1»نیز روایت را به دو دسته اصلی تقسیم کرده است: « ژپ لینت ولت»

وع اول، راوی (. در ن52:1381)عباسی، « . روایت دنیای داستان همسان2داستان ناهمسان، 
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گر است و هیچ نقشی در دنیای داستان ندارد. برعکس آن، در نوع دوم، راوی فقط روایت

های داستان است. از مزایای و یکی از شخصیت شودهم ظاهر می« گرکنش»در نقش 

شخص این است که بین راوی و مخاطب ارتباط عاطفی، صمیمیت استفاده از راوی اول

ویژه زمانی که راوی، خود قهرمان داستان است. راوی آید؛ بهوجود میپنداری بهذاتو هم

شخص، ممکن است . راوی در روایت اولشودنامیده می« قهرمانراوی»در این صورت 

 نامند. می« ناظرراوی»نقشی فرعی در داستان داشته باشد که او را 

تواند گفتنی است که در بازنویسی، زاویه دید عنصری است که بازنویس درآن می

تواند با چرخش میزان خلاقیت و توانایی خود را در تغییر متن اصلی نشان دهد، زیرا او می

زاویه دید، زوایایی را به نمایش بگذارد که متن اصلی کمتر بدان پرداخته است. در واقع 

  بازنویس است. ی عمل زاویه دید حوزه

صورت واقعی یا های گلستان حوادث زندگی خویش را بهسعدی در تعدادی از حکایت

صورت حکایت( به45های گلستان )چهارم حکایتکند. در حدود یکتخیلی، روایت می

شخص در گلستان، همان شخص نمودار شده است. بیشترین کارکرد راوی اولراوی اول

داستان به این روش روایت شده و در هفده داستان راوی،  28قهرمان است که راوی

ها، محور اصلی ماجراها خود سعدی است که گونه داستانشخص ناظر است. در ایناول

چیزدان ی چشم خود توصیف کرده است، اما در گلستان راوی همهچیز را از دریچههمه

 187ترتیب که از اینرد؛ بهگیر داگر( نیز، حضوری چشمگر )دانای کل مداخلهو مداخله

، به همین شیوه %5/32حکایت معادل  55حکایت باب نخست تا باب هفتم گلستان، 

ها حضور دارد از حکایت %1/10روایت شده است. راوی دانای کل محدود نیز در 

 (. 137: 1385)عبدالهی، 

انای کل صورت دشخص بههای مدّنظر این پژوهش، راوی سوماما در بیشتر بازنوشته

شخص و ها، تلفیقی از روایت سومچیزدان حضور دارد. در برخی از داستانهمه

ها، نویسنده و بازنویس هر دو . همچنین در بسیاری از حکایتشودشخص دیده میاول
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ها را برای خواننده شرح های داستانای، اعمال، رفتار و گفتار شخصیتمانند گوینده

 دهند.  می

ازنوشته، چهار حکایت در متن اصلی، از زاویه دید سوم شخصی از شش حکایت ب

نگهبان »شده و در حکایت هفده باب هفتم که با عنوان که دانای کل نامحدود است، روایت

ای است. سعدی خود هم راوی نامهصورت خود زندگیبازنویسی شده، داستان به« جوان

قهرمان، خود در مرکز اصلی های اصلی حکایت، یعنی راویاست، هم یکی از شخصیت

کند: چنین آغاز میحوادث قرار دارد و در کنش اصلی تأثیرگذار است. حکایت را این

« سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی به بدرقه همراه ما شد»

ته با (. نویسنده برای تغییر زاویه دید متن اصلی، در متن بازنوش593: 1375)گلستان، 

شخص به کشد و راوی را از اولخود را از متن بیرون می« روزی روزگاری»عبارت 

شود،؛ عنوان قهرمان، وارد ماجرا نمیدهد. وی برخلاف سعدی، بهشخص تغییر میسوم

برد و ها میها، زمان را به دوردستبلکه با استفاده از این عبارت در ابتدای داستان

رنگ ها، بیعنوان قهرمان یا شاهد یا شخصیت فرعی داستانبهشیوه حضور خود را بدین

خواست از شهر بلخ به خراسان برود....گفت روزی روزگاری بازرگانی بود که می»کند: می

(. قهرمان 2و: 1389)شیخی، « بیا دوست من! دیگر لازم نیست به دنبال نگهبان بگردی

است که برای اولین بار قصد سفر دارد.  کارداستان به جای سعدی، بازرگانی جوان و تازه

وگوست، شخص بیان شده و عاری از گفتدر متن اصلی، کل داستان از زاویه دید اول

های اصلی )بازرگان، دوستش و جوان(، اما بازنویس با افزودن مکالمه بین شخصیت

کرده است:  داستان را روایت کرده و زاویه دید این داستان را به زاویه دید نمایشی نزدیک

ی اعمال و دهندهوگو متکی است و نشاندر چنین زاویه دیدی داستان بیشتر بر گفت»

های نمایشنامه هاست. راوی همچون شخصیترفتار قابل رؤیت و تصویری شخصیت

 (. 540: 1392)میرصادقی، « کندعمل می

شاهد در متن اصلی راوی شخصیت فرعی و « غلام دریا ندیده»چنین در حکایت هم

پادشاهی »کند: بیند و منعکس میماجراست، ولی دخالتی در کنش داستان ندارد. فقط می
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روایت از زاویه دید سوم شخص ناظر است. در ادامه « با غلامی عجمی در کشتی نشست

(. آشکارست 187: 1375)گلستان، « غلام دیگر باره دریا ندیده بود... گریه و زاری در نهاد»

وگوی ای از حادثه، بیننده است. در گفتل، خود شاهد ماجرا و در گوشهکه راوی دانای ک

فضایی که راوی ». شودیابد و تبدیل به اول شخص میحکیم، کانون روایت تغییر می

ویژه زمانی که با راوی کند، فضای صمیمیت است، بهشخص در روایت ایجاد میاول

بر این  وقتی که سعدی (. علاوه113: 1391)رضائی و جاهدجاه، « قهرمان سروکار داریم

کند و خود قهرمان شخص روایت میها دارد، از دیدگاه اولنمایی حکایتسعی در واقع

ها بسیار رشدن حکایت. در این صورت، قدرت القای پیام و قابلیت باوشودداستان می

اصلی و قرارگرفتن چند روایت در دل روایت »توان گفت که ؛ پس میشودبیشتر می

چه بیشتر مخاطب در های لازم برای بازبودن روایت، به مشارکت هرآوردن نشانهفراهم

 (. 113: 1389پور، )حسام« کندساختن داستان کمک می

شخص در های بازنویسی موضوع پژوهش این نوشتار، سومزاویه دید در تمام متن

به متن اصلی، زاویه ا نسبتوگوهمقام دانای کل است که گاهی بازنویس با افزایش گفت

دید را به زاویه دید نمایشی نزدیک کرده است. آنچه در خور توجه است این است که 

به متن اصلی،  به محتوا و پیام دلخواه سعدی در تغییر در زاویه دید متن بازنوشته نسبت

 ای وارد نکرده است.ها لطمهداستان

 شدهبررسی زبان در متن بازنویسی .4. 1. 3

سازی اثر است. بر اساس نظر وی، هاچن معتقد است اولین مرحله در اقتباس، عمل ساده

پردازی و محتوای فکری اثر، زبان هم در بر موضوعاتی مثل پیرنگ، شخصیتعلاوه

(. این مسئله چیزی است که 13: 1400)رک. هاچن،  شودسازی میاقتباس شامل ساده

بازنویس »کرده است. در این باره باید گفت که  هایش به آن توجهشیخی در بازنویسی

شناسی و ظرایف ادبی آشنایی داشته باشد. زبان مناسب گروه سنی باید با زبان و سبک

نسب، هاشمی« ) مورد نظر را بشناسد و هنر نویسندگی برای کودک و نوجوان را بداند

 درستی عمل کند. کردن زبان به( تا بتواند به ساده49: 1371
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ویژه در داستان کودک، باید با دریافت و توان ذهنی مخاطب و ان روایت داستان، بهزب

نوع داستان تناسب داشته باشد. نویسندگان کودک باید آگاهانه از واژگان و عباراتی مناسبِ 

پذیر باشد و کودک بتواند مفهوم مخاطبان، استفاده کنند تا زبان اثر برای کودک، ساده و فهم

 دلیل داشتن زبان و بیان ویژه، بهبعضی از آثار کهن به»بر این لمس کند. علاوهداستان را 

به خصوص گلستان که  -توانند بازنویسی شوند... مانند آثار سعدیهای معمولی نمیگونه

ی بازنویسی جای گیرند باید از زبان خاص سعدی جدا شوند و به زبان اگر در حوزه

(. به همین دلیل بازنویسی آثاری از 67: 1393مهر،ان و یگانهنیاعمر)ذبیح« امروزی درآیند

ها کاری بسیار دشوار است و های زبانی آنهای ادبی و ظرافتدست، با حفظ زیباییاین

 طلبد.قلمی توانا، ذوقی سرشار، تخیلی قوی و خلاقیتی خاص را می

« ب و ج»سنی های شیخی که گروه به دانش و معلومات مخاطبین بازنویسیباتوجه

هستند، نویسنده تلاش کرده با ابتکار، راهی برای استفاده از زبان و بیان سعدی در 

ای از این تلاش، استفاده از جملات ادبی گلستان است که بعضی بازنویسی بیابد. نمونه

آهنگی دلنشین بخشیده و آن را از های آن ساده شده و به متن بازنوشته ضربواژه

« داند که به مشکلی دچار شودقدر سلامت را کسی می»آورده است:  یکنواختی بیرون

( و در داستان 4ج:  ،)همان« قد بهتر از نادان قد بلند استخردمند کوتاه»(؛ 10)همان د :

 نیز متن بازنوشته را با ابیاتی از متن اصلی آراسته است.« گدایی که پادشاه شد»

، به قرار زیر است:  ابهام و پیچیدگی هابرخی از خصوصیات زبانی این بازنویسی 

ی مستقیم استفاده کرده هایی از داستان که بازنویس از جملات کوتاه و سادهمعنا در بخش

ناخدا نگاهی به کت جوان کرد و دید کت بدی نیست. پس برگشت. »است، وجود ندارد: 

 (.5)همان ه: « ای نشستکت را از او گرفت و سوارش کرد. جوان رفت و گوشه

فردای »؛ مانند شوداما جملات نسبتاً طولانی و نامفهوم برای کودک نیز در متن دیده می

آن روز که تمام بزرگان مملکت همچنین برادرهای دیگرش در تالار بزرگ قصر جمع 

 (. 4)همان ج: « بودند
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ی متعدد، موجب پایهبین جملات هم« و»بر این، استفاده از حرف ربط علاوه

های به هر دو پسر فرماندهی سرزمین»عنوان نمونه خوانش متن شده است. به دشوارشدن

آرامش  و ترتیب جنگ و جدال رفع شداینبه و جا کردها را راهی آنآن و دور را سپرد

 (12همان: «)برقرار شد

های محاوره، سطح ادبی زبان اثر را پایین آورده ی بسیار از کنایه و عبارتاستفاده

بند دلش »ها ممکن است برای کودک دشوار باشد: معنای برخی از این کنایهاست. درک 

)همان: « خروپفش به هوا رفته، ما را بگو که فکر کردیم»(؛ 5د: 1389)شیخی، « شدپاره می

( و 5همان، ه: «)وتاب بودندهمه در تب»(؛ 5)همان و: « نزدیک بود شاخ در بیاورد»(؛ 7

ها گونه عبارتجا از اینها جابه( که در تمام داستان5ان، ب: هم«.)اش را به دل گرفتکینه»

 های عامیانه استفاده شده است. و واژه

ی غذا و فاخر که ی جنگ، بقچهچنین استفاده از واژگانی چون پیاله، پتک، معرکههم

ی واژگانی کودک کمک کند، در توانست به افزایش دامنهشد، میاگر با توضیح همراه می

 .شودهای بازنوشته دیده میم داستانتما

جایی ارکان جمله است، مانند از دیگر خصوصیات موجود در متن بازنوشته، جابه

 (3)همان، د: «. او سه پسر داشت و یک دختر»تقدم فعل 

هایی که به او داده ی آموزشهمه»بعد از فعل: « را مفعولی»کاربرد خلاف قاعده 

پس قول »( و نیز حذف نادرست ضمیر مفعولی 5)همان: « یردخوبی یاد بگبهرا  شودمی

های متون ( از دیگر ویژگی9د:  ،)همان« دهی؟کشتن ندهی که فقط آرامش کنی و به می

 شده است.بازنویسی

ی قوت این پذیر برای کودک نقطهاستفاده از تشبیهات، صفات و قیود ساده و فهم

 ،)همان« ریختیدن کرد... مثل ابر بهار اشک میمثل بید شروع به لرز»هاست : بازنویسی

 (. 3ج:  ،)همان« پادشاهی بود قد بلند، رشید، قوی هیکل و زیبا»(؛ 5د: 
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معنی در کنار هم است که به کودک های مترادف یا تقریباً همویژگی دیگر، آوردن واژه

، خواهش و کند؛ مانند ناراحت و عصبانی، ناامنی و آشوبها کمک میدر درک بهتر آن

 التماس، فقر و بدبختی، خوب و فاخر، جنگ و جدال، دزد و راهزن و غیره.

 دادن و جلب توجهمنظور شرکتچنین شیخی از جملات پرسشی و سپیدنویسی بههم

کند یعنی این کشتی واقعاً در آب حرکت می»بیشتر کودک در متن داستان، بهره برده است: 

شناسید؟ چرا این کارها را اصلا شما مرا می»(؛ 3مان: )ه« رساند؟و ما را به مقصد می

 (. 6همان ه: «)کنید؟...می

ی صحیح در متن ها به شیوهسخن آخر آنکه قواعد دستوری، نگارشی و املای کلمه

 .شودها دیده نمیدرپی، چهار جزیی یا بیشتر در بازنوشتهرعایت شده است و کلمات پی

 

 گيری. نتيجه3

پردازی، زاویه دید، ساخت داستان )پیرنگ، شخصیت، شخصیتعناصر برونبا بررسی 

توان ی مژگان شیخی و مقایسه با متن اصلی میهای بازنوشتهوگو و زبان( در داستانگفت

 به نکات زیر اشاره کرد:

پیرنگ این حکایات در متن اصلی تقریباً شکل متداول طرح و منظم است، ولی در 

معلولی بیشتری به کودک مخاطب، طرح از انسجام و نظم علّیهمتن بازنویسی باتوج

گشایی تقریباً ی اوج وگرهافکنی، نقطهها، گرهبرخوردار شده است. سیر حوادث، تعدد آن

ها در متن بازنوشته با زبانی کودکانه بیان شده است. در هر دو متن یکسان است. کشمکش

های بازنوشته براساس مفاهیم موجود متنها در ی اوج و پایان داستانشروع، نقطه

 درگلستان سعدی است. 

هایی است که در متن ها و کنش آنان، برابر با شخصیتهای اصلی داستانشخصیت

اصلی آمده است و در قیاس با گلستان تغییرات کلی در پویایی و ایستایی ندارند. در 

رعی و توصیف بیشتر ف ها، نویسنده با آفرینش یک یا دو شخصیتبعضی داستان

 تر کرده است.تر و واقعیها را برای کودکان ملموسها، آنشخصیت
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وگو، رفتار و کردار افراد به دو روش مستقیم و پردازی با تکیه بر گفتشخصیت

های شده است تا صفتغیرمستقیم صورت گرفته است. بیشتر عملکرد اشخاص توصیف 

ها، در هر دو متن اصلی و بازنوشته، یتها. هدف از وجود و کنش شخصوجودی آن

 ی نویسنده است. انتقال اندیشه

شخص و در مقام دانای کل طور کلی زاویه دید در هر شش داستان بازنوشته، سومبه

وگو به متن اصلی، زاویه دید را به ها، بازنویس با افزودن گفتاست. در برخی از داستان

شخص، داستان را شخص و سومی ترکیبی از اولزاویه دید نمایشی نزدیک و به شیوه

جا، راوی کننده، کاملاً منطقی و بهروایت کرده است. فقط در یک داستان اقتباس

شخص تغییر داده است. بازنویس برای تکمیل شخص در متن اصلی را به راوی سوماول

وگوها ها بهره گرفته است. گفتوگوی شخصیتبر اشعار سعدی از گفتروایت، علاوه

در متن بازنوشته، گسترش یافته و با لحنی نردیک به زبان کودک، مطالبی به آن افزوده 

وگوست؛ اما شیخی با آوردن های گلستان عاری از گفتشده است. بعضی از حکایت

تر و های درونی، داستان را برای کودک جذابها و واگویهمکالمه بین شخصیت

پردازی، توصیفات خلاقیت مژگان شیخی در شخصیتتر کرده است. بیشترین بخشلذت

 وگوهاست.وگوها است و بیشترین تغییرات در افزایش و پردازش گفتویژه گفتو به

های های بازنوشته، ساده، امروزی و همراه با اصطلاحات و کنایهزبان روایت داستان 

کردن زبان وا و سادهعامیانه است. بازنویس در رساندن پیام متن اصلی و تغییرندادن محت

آن تا حدودی موفق بوده و سعی کرده است برای ارتباط مخاطب با متن اصلی، جملات 

ی دشوار به کار برد؛ اما آوردن تعداد زیادی عبارات عامیانه، کردن چند واژهآن را با ساده

ارزش ادبی اثر بازنوشته را کاهش داده است. بر این اساس، حفظ زبان خاص سعدی که 

 طلبد. ویت اثر اوست، تلاش بیشتری میه

های گلستان، با تغییراتی در ساختار ی حکایتمایهشیخی توانسته است با حفظ درون

خلاق آثار را بازنویسی کند. ای تا حدودی امروزی و نیمهو بعضی عناصر داستان به شیوه

بیشتری  هرچند که هنوز جای آن دارد که نویسندگان، حکایات کهن را با خلاقیت
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بازآفرینی و بازنویسی کنند و از این طریق به پرورش شخصیت فردی و اجتماعی 

 خوانندگان کمک نمایند.

 

 منابع

زاده، ی آذین حسین. ترجمهتحلیل انواع داستان(. 1383فرانسواز. ) ،رواز ؛آدام، ژان میشل

 تهران: قطره.، کتایون شهپرراد

. تهران: جهاد یادگیری زبان و رشد واژگان کودک (.1364وردی. )آبادی، اللهنجفآذری

 دانشگاهی.

 جو. تهران: مرکز.ی پیام یزدان. ترجمهبینامتنیت(. 1385گراهام. ) آلن،

نوجوان. ای بر بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات کودک و مقدمه(. 1371پایور، جعفر. )

 .تهران

 یه.. تهران: اشرافشیخ در بوته(  1380. )ــــــــــــ

، الزمان جمالیکوشش فروغ. بهبازنویسی و بازآفرینی در ادبیات(. 1388. )ــــــــــــ

 تهران: کتابدار

های نقد پژوهش«. های گلستانبررسی ساختاری حکایت(. »1390لو، حسین. )علیحاجی
 .26-9، صص3ی، شماره1، سالشناسیادبی و سبک

. تهران: هاها و جنبهنوجوانان، ویژگیادبیات کودکان و (. 1387حجازی، بنفشه. )

 روشنفکران و مطالعات زنان.

مطالعات «. های اکبرپوری نهفته در داستانبررسی خواننده(. »1389پور، سعید. )حسام
 .127-101، صص1ی، شماره1سال ادبیات کودک،

 آرون.. تهران: مبانی ادبیات کودک و نوجوان(. 1384. )مهدی ،کاموس ؛حکیمی، محمود

 . تهران: سروشهای نمایشی شاهنامهقابلیت(.  1384حنیف، محمد. )

. تهران: انجمن فرهنگی های اقتباس در ادبیات کودکانشاخص(. 1395جلالی، مریم. )

 هنری زنان ناشر.
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«. شدههای بازنویسی و بازآفرینیی کودک در افسانهچهره(. »1390الزمان. )جمالی، فروغ

 .76-55، صص11تر ی روشنان، دفمجله

بازآفرینی و بازنویسی در ادبیات کودک (. 1393. )حسین ،مهریگانه ؛نیاعمران، آسیهذبیح

 تهران: فدک ایساتیس و نوجوان.

. یزد: شخصیت در ادبیات کودک و نوجوان(. 1395. )، منوچهراکبری ؛نیاعمران، آسیهذبیح

 هومان.

 . تهران: آییژک و نوجوانهای کودراهنمای نقد کتاب(. 1387رئوف، علی.)

ادبیات «. راوی اول شخص در گلستان سعدی(. »1391. )عباس ،جاهدجاه ؛رضائی، لیلا
، 2ی، شماره4ی، دورهدانشگاه اصفهان های زبان و ادبیات فارسیها، پژوهشو زبان

 .124-109(، صص 14)پیاپی 

 ی علمی. . شرح دکتر محمد خزائلی، چاپخانهگلستان(. 1375الدین. )سعدی، مصلح

. تهران: کانون پرورش فکری درآمدی بر بازنویسی و بازآفرینی(.  1392شکرانه، اسداله. )

 کودکان و نوجوانان.

«. سعدی در گلستان پردازیشخصیتشخصیت و شگردهای (. »1389ای، رقیه. )شنبه

 .143-123، صص10یشماره ،6ی دوره ی ادب حماسی )فرهنگ وادب(،پژوهشنامه

تهران:  های تصویری از گلستان.قصه، درویش طمع کارالف(. 1389شیخی، مژگان. )

 قدیانی.

 . تهران: قدیانی.های تصویری از گلستانقصه، سفر دور و درازب(. 1389) ـــــــــــــ.

ران: ته های تصویری از گلستان.قصه، قدی کوتاهشاهزادهج(. 1389) ـــــــــــــ.

 قدیانی.

 تهران: قدیانی. های تصویری از گلستان.قصه، غلام دریا ندیدهد(. 1389) ـــــــــــــ.

تهران:  های تصویری از گلستان.قصه، گدایی که پادشاه شدهـ(. 1389) ـــــــــــــ.

 قدیانی.

 قدیانی.. تهران: های تصویری از گلستانقصه، نگهبان جوانو(. 1389) ـــــــــــــ.
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نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب (. »1390صفری، جهانگیر و همکاران. )

، 2ی، دورهمطالعات ادبیات کودک««. های شیرین کلیله و دمنه برای نوجوانانقصه»

 .101-77(، صص4، ) پیاپی 2یشماره

، 33ی شماره، بهار، فلسفه و کلام شناخت«. های روایتیگونه(. »1381عباسی، علی. )

 .74-51صص 

علوم اجتماعی و  یمجله«. پردازی درگلستانهای روایتشیوه(. »1385عبداالهی، منیژه. )
 .148 -133، صص48ی شماره علوم انسانی دانشگاه شیراز، پاییز،

ی نامه. پایانبررسی بازآفرینی ادبیات کهن برای نوجوانان(. 1389) عربلو، سمیه.

 دانشگاه علامه طباطبایی.کارشناسی ارشد 

بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در » (.1398. )ریحانه ،اصفهانینصر ؛فاضلی، مهبود

-142، صص1ی، شماره10، سالمطالعات ادبیات کودک. «ادبیات کودکان و نوجوانان

179. 

«. های م. آزاد در دو دوره(اوج و فرود )بررسی بازنویسی(. »1386فتاحی، حسین. )

 .144-138، صص49ی شمارهی ادبیات کودک و نوجوان، نامهوهشپژ
های ای از داستاننقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده(. »1388فروزنده، مسعود. )

 .171-151، صص9ی، شماره3ی، دورهادب پژوهی دانشگاه گیلان«.  کودکان

 تهران: چشمه ،مهاجرانیی نسرین . ترجمههزارتوی داستان(. 1378کلارک، آرتورسی. )

 . تهران: سخن ادبیات داستانی(.  1390)میرصادقی، جمال. 

 . تهران، سخن.عناصر داستانی( 1392). ـ.ـــــــــــــــ

بررسی و تحلیل الگوهای بازنویسی حکایات گلستان (. »1393نجفی بهزادی و همکاران. )

 .358-333، صص36ی، شمارهنثرپژوهی ادب فارسی«. برای نوجوانان

 تهران: سروش کودکان و ادبیات رسمی ایران.(. 1371نسب، صدیقه. )هاشمی

 تهران: مرکز ،ی مهسا خداکرمی. ترجمهایی در باب اقتباسنظریه(. 1400هاچن، لیندا. )
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 ،رادی مهرداد تهرانیان. ترجمهها داستان بنویسیمچگونه برای بچه(. 1388یافا، مانوراما. )

 تهران: سروش.

 تهران: پیک بهار.ادبیات کهن ادبیات نو. (. 1387) یوسفی، محمدرضا.

 


